
آا جنا…

رماندمحتر
تغموضو سدرخو سربازریی: خدم محسرپرست بعدخانو

حتربا و سل
مینوسیبد ستحضار ب تارنجانیرساند …ز سرباز…ی…رزند مقد خدمدر ر

… اآپاد ، نمود بکیاز ز  مادر و پدر تکف بع / زدو ماریبعبرن
نم و مازیبرند بمر سرپرستمند بع / باشند و دیخانوخانونک آور نا و خر مد
دم مشکل دچار / یباشدماروح .دیردو

ز نتقا با رد تقاضا محتر مقا یآنجان و قمو… اپاد یببسنجان مشک ز اریر
بزربخش نجا ست جمو آ با دیمح ستشهاد / تکف / زدو ب مربوط رمد .ب

موسیپ رسا ردد.بحضور

دوریم در جزایدنیخدوند شما بنریخ با ر شما آخر در و نمود محشورکایطا
.دیرما

جنابعاز مساد بررسدستور جهرسپاسگذ و تشکر ما مشک ح در.و ر

مضا و تاری


